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 چکیده 

ســرزمین فــراخ و گســتردۀ اســترآباد از دیربــاز خاســتگاه اندیشــه ورزان 
ــن  ــای زری ــان در برگ ه ــه نامش ــوده ک ــترگی ب ــروران س ــد فرهنگ پ و مه
درخشــیده  تابــان  خورشــید  ســان  بــه  ایران زمیــن  فرهنــگ  و  تاریــخ 
اســت و نهال هــای اندیشــه از انــوار تابنــاک فضیلــت و فرهیختگــی 
آنــان، جــان گرفتــه و ســر بــر افــلاک کشــیده اند. بایســته و شایســته 
اســت کــه محققــان و پژوهشــگران، مقــام علمــی و فضایــل اخلاقــی 
ج نهــاده و بــرای پــرورش روح و جــان جوانــان  مفاخــر سرزمین شــان را ار
همــت  وجهــه  را  فرهیختــه  فرهنگ پــروران  ایــن  معرفــی  وطن مــان، 
حــد  در  ناچیــزی  گام  دارد  قصــد  مقالــه  نویســنده  ســازند.  خویــش 
بضاعــت خویــش، نــه آن گونــه کــه شایســته شــاعران اســت، در معرفی 

و ذکــر چنــد تــن از شــاعران اســترآبادزمین بــردارد.
گان کلیدی: استرآباد- شاعران گمنام- سروده ها. واژ

تاریخ ادبیات سرزمین استرآباد

شاعران نویافته استرآباد

   سیدهادی میرآقایی
نویسنده، پژوهشگر 

و مدرس زبان و ادبیات فارسی
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 جمال الدّین استرآبادی

 نــام میرزاجمال الدّیــن اســترآبادی در کتــاب معراج الخیــال ابوصالــح رضــوی بــه عنــوان یكــی از شــاعران 
ــت: ــته اس ــال وی نوش ح ح ــر ــر ش ــدون ذک ، ب ــاعر ــن ش ــر را  از ای ــی زی ــوی رباع ــت. رض ــده اس ــترآباد آم اس

از ما نه ترانه و غزل می طلبند روزی که ز مشكلات حل می طلبند                               
این ها همه صوت است عمل می طلبند  آوازه فكنده ای که کار آسان است                                      

 جعفر اعور استرآبادی

ح حــال ایــن شــاعر نوشــته: »رهبــر دویــده در کوچۀ نامــرادی، جعفر اعور اســترآبادی،  اوحــدی  بلیانــی در شــر
مــرد رنــد صوفی طبیعــت، عاشق پیشــۀ خوش فهــم، نامــراد چپانــی عامــی اســت، امــا فطــرت درســت راســتی 

دارد. بالفعل در اســترآباد موجود اســت و گویند درگذشــته. او راســت:
اندیشه کن از حشر و مكافات عمل جعفر تا کی اطاعت نفس دغل؟                                

آوازۀ رحلت از منادیّ اجل از گوش بكش پنبۀ غفلت، بشنو                                 
    

باید که چو ماهی بودش زر در پوست جعفر شخصی که مهرِ کس در دل اوست                            
خونابۀ غصه عاقبت حاصل اوست ای وای بر آن که عشق بازد بی زر                                     

    

ور حاصل عمرت از تباهیست، مترس گر نامه تمامت از سیاهیست، مترس                               
جعفر کرمش نامتناهیست مترس  گیرم که خطای ماسوی الله از توست                                  

 جلالی استرآبادی

ــام  ــه ن ، ب ــاعر ــال ش ح ح ــر ــدون ش ــر ب ــروده زی ــلامی س ــورای اس ــس ش ــه مجل ــای کتابخان ــی از جُنگ ه در یك
ــت: ــده اس ــت ش ــترآبادی ثب ــی اس جلال

بر انگشت تو می خواهم که بندم رشتۀ جان را نگردد تا فراموش آنچه گفتی دردمندان را                            
که از دست تو صد جا چاک ...زد گریبان را  مكن آزرده از پیراهن آن اندام نازک را                               

وزان چاک گریبان رخنه در دین صد مسلمان را ز مستی در گریبان چاک بینم کافر خود را               
تلاش افتاده با هم بر سر یک دانه،  موران را  جلالی لشكر خط گرد خال و عارضش سر زد              

 حافظ نوری استرآبادی

ح حــال شــاعر  در یكــی از میكروفیلم هــای کتابخانــه مرکــزی دانشــگاه تهــران بــه نــام  غــزل زیــر بــدون شــر
حافــظ نــوری اســترآبادی ثبــت شــده اســت:
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ما را بس است جور و جفایی که می کنی می کن به غیر مهر و وفایی که می کنی                  
معلوم می شود ز ادایی که می کنی گفتی نمی کنم به رقیبان سخن، ولی                     

بنگر که خسته و تو دوای که می کنی؟ من ناتوان و صید ز تیرت رسد به کام                       
عین کدورت است صفایی که می کنی صلح تو صلح نیست که جنگ است ای رقیب               

عرض نیاز خویش به جایی که می کنی  نوری چنان مكن که کسی با خبر شود                          

 حمدی استرآبادی 

نویســنده تذکــره نفایس المآثــر  کــه تذکــره خــود را بیــن ســال های 998 -973ق تألیــف کــرده، خیلــی مختصر 
ح حــال شــاعر اشــاره کــرده و یــک بیــت از ســروده های او را ثبــت کــرده اســت: »حمــدی اســترآبادی بــه  بــه شــر

امــر تجــارت قیــام داشــته، زیــارت بیــت الله الحــرام کرده، از اشــعار اوســت:
همچو شمع از آتش دل سوخت سر تا پای من    شمع جمع دیگران شد ماه مهرافزای من                       

 خیری استرآبادی 

ــودن  ــترآبادی ب ــه اس ــه ب ــدون این ک ــرده و ب ــنده ک ــری بس ــام خی ــه ن ــط ب ــب فق ــروی در تحف الحبی ــری ه فخ
وی اشــاره ای داشــته باشــد، یكــی از غزل هــای او را ثبــت کــرده اســت.  امــا دوســتی بخــاری مؤلــف کتــاب 
تحفه الخوانیــن نــام وی را صراحتــاً »خیــری اســترآبادی« ثبــت کــرده و همیــن غــزل را نیــز در ذیــل نــام او آورده 

اســت: 
بر او مپیچ که دیوانۀ پریشان گفت دلم که  زلف تو  زنجیر عنبرافشان گفت                            

دهان یار که یک بوسه اش به صد جان گفت کشید جان مرا سوی تنگنای عدم                                       
ولی ز سرّ دهان تو هیچ نتوان گفت به فكر موی میانت کمر توان بستن                                       
دلم خرید به جانش روان و ارزان گفت چو تُرک چشم تو از غمزه، ناوکی بگشاد                                    

چنان که حالت خود مور با سلیمان گفت  بگفت درد دل خود به پیش او خیری                                     

گهی استرآبادی  میرآ

باتوجــه بــه تاریــخ تدویــن جُنگــی کــه نــام شــاعر در آن ثبــت شــده، می تــوان گفــت میرآگهــی از شــاعران قــرن 
ح حــال شــاعر بــه نــام میرآگهــی اســترآبادی  ثبــت  یازدهــم یــا  قبــل از آن بــوده اســت. ابیــات زیــر بــدون شــر

شــده اســت:
چون خمارآلوده نتواند لب از خمیازه بست نشئه ای از تیغ او دیدم که چاک سینه ام                             

    

این آه پاشكسته، ندانم کجا رسد! صد خون خورم که ناله به آن بی وفا رسد                              


